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A Review and Analysis of the Poems of Tazkirat al-

Awliya: Comparing their Semantic coherence with the 

Introduction and Text  

Vahid Mobarak −  
Assistant Professor, Department of Persian 

Language and Literature, Razi University, 

Kermanshah, Iran 

Abstract 

Considering Attar's prowess as a poet, with many quatrains, masnavis, 

sonnets, and odes to his name, it's believed that the text of Tazkirat al-Awliya, 

a compilation and report on the lives of saints and Sufis, is influenced by his 

poetic approach and is filled with both Persian and Arabic verses. While 

Attar's monastic and public audience also demanded the fusion of prose and 

verse in Tazkirat al-Awliya, there are relatively few Persian and Arabic poetic 

documents and proofs. The descriptive-analytical study of these verses, which 

are mostly in Arabic, indicates that the selection and composition of these 

selections are in semantic and logical coherence with the introduction and the 

text, showcasing Attar's poetry and mystical thoughts at their full strength. In 

the analyzed verses, several themes such as hope and attachment to the truth, 

delight in serving God, friendship and loyalty to the Prophet's family, 

complaints about the times and their destruction, the spread of enmity among 

people, death and transcendence to God, the humiliation of whims and fancies 

and orders to observe politeness and politeness in discipleship emerged. 

Additionally, values of valuing the talk and help of men of God, accepting 

tests on the path of knowledge, not being attached to the world, expressing 

gratitude for God's blessings, loving prayer, and giving up material requests 

from God are also themes that arise from these verses. Attar's Tazkirat al-

Awliya shows consistent alignment between its introduction and text, as well 

as semantic repetition, which highlights the logical coherence of the text.  

Keywords: Erfan, Attar, Tazkirat al-Awliya, introduction, conclusion, 
example witness. 
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 مقدمه با هاآن معنایی انسجام و الاولیاتذکرة اشعار تحليل و بررسی

 متن و

   مبارک وحید
دیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم استا

 انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

 چکیده
هاي زيادي دارد، گمان ها و قصاایدهها، غزلها، مثنويبا توجه به اينکه، عطار شاااعري پُرکار اساات و رباعی

گزارش احوال اولیا وصوفیان است، متأثر از همین وجه و رويکرد  که گزينش و الاولیاتذکرۀرود که متن می
شااااعرانگی وي و مشاااحون از ابیات و شاااواهد فارسااای و عربی باشاااد. مخاطب خانااهی و عامی وي نیز   

طلبیده است، اما چنین نیست و مستندات و شواهد شعري عربی و فارسی در آن درآمیختگی نثر و نظم را می
تخاب و سرودن دهدکه انتحلیلی اين ابیات که بیشتر عربی هستند، نشان می -یفیاندک اسات. بررسای توص  

اي هاند و بیانگر قدرت شااااعري و انديشاااهاين تعداد اندک نیز در انساااجام معنايی و منطای با مادمه و متن
شکايت  و هساتند. امید و دلبساتگی به حق و دلخوشی به بندگی او، دوستی خاندان پیامبر، گله  عارفانة عطار 

از روزگار و ويرانگري او، نابودي وفا و دوستی و رواج دشمنی در میان مردم، مرگ و بازگشت بسوي خدا، 
نهادن به صااحبت و ياري مردان خوارکنندگی هوا و هوس، ساافارش به رعايت ادب و ادب شاااگردي، ارج 

، هاي خداوندسگزاري از نعمتهاي راه معرفت و خداشاناسای، دل نبساتن به دنیا  و سپا   خدا، پیيرش آزمون
هايی مطرح شده در اين ابیات هستند که با هاي مادي از خداوند انديشهداشتن دعا و ترک خواهشدوسات  

عطار همسويی دارند و با تکرار معنايی، انسجام منطای  الاولیایتذکرۀگرايش کلی بیان شده در مادمه و متن 
 .دهندمتن را نشان می

  . شاهد مثال، ، مقدمه و مؤخرهتذکرۀالاولیا، عطار، فانعر ها:کلیدواژه
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 مقدمه
تعلیمی بودن متون عرفانی و داشتن مخاطبان عمومی، سبب شده است که از يک سو، 
سادگی و روانی در اين آثار، هويدا باشد و از سوي ديگر، بیان معانی عالی معنوي و مینوي 

 ساز دشواري زبان شده و سختی دريافتنههاي باريک و دقیق معرفت و عرفان، زمیو نکته
ه ها گرفتمعانی متن را فراهم ساخته است. يکی از هنرهاي عطار در همة آثارش از مثنوي

اند و علاوه بر رمزينگی و تمثیلی بودن، چون عطار، ، آراستههاتا ديوان به اين ويژگی
وشد که براي دسترسی راحت کبیند، میداند و میمخاطبانش را عامة مردم و خانااهیان می

را با تبییین نکات عرفانی و تعلیم در هم آمیزد،  فهم بودن متنشمخاطب، سادگی و همه

به قول - االاولیتذکرۀاز آن بهره بگیرند. از همین روست که متن  چنانکه عامة مردم بتوانند

کنندۀ وران، فراهمهاي ديگر اين دبا زبانی به نسبت ساده در ماايسه با نوشته -خود عطار
 قرار گرفته است. « پايانِ آخرتزادِ راهِ بی»
ها، باورها و مناسبات مردم و اجتماع آن روزگار در اشعار عطار، ترديدي نیست که آيین  

اثر گیاشته و در آن منعک  شده است؛ بنا بر گواهی متن عیارانه و قلندرانه ديوان عطار و 
اي هوي، او نسبت به جوانمردان و عیاران که مخالف با قدرت هايسرايیها و مغانهقلندرانه

اند، ديد مثبت و نظر مساعدي داشته است )ر. ک: عطار، ستمگر و حاکمان زورگو بوده
هاي متون جوانمردي و (. از ويژگی76-66: 6862و صدقی و همکاران،  286-283: 6812

ثر براي ر آن است که بگويیم نعیاري، آمیختگی نظم و نثر با يکديگر است و شايد بهت
ته است آراسجسته و با آن خود را میرهیدن از تنگناي نابسامانی، پیوسته از شعر ياري می

ه دلیل ب الاولیاتذکرۀتا دو زيبايی را با هم داشته باشد؛ هم انتاال معنا و هم ساخت زيبا. 

یرند گانمردان قرار میسخن گفتن از صوفیان و قهرمانانی که گاهی در گروه عیاران و جو
مندي از مزاياي نظم به شواهدي و هم به خاطر مخاطبان پرشور و هیجانش و هم براي بهره

 هاي آن شده است.  از شعر آراسته شده و اين آراستگی همچون يکی از ويژگی
هاي متعدد به آيات قرآن مجید و احاديث پیامبر و ائمه و اقوال و اعمال با اينکه تلمیح

سانند رهاي اين متن هستند و خواننده را به اين ياین میمان و اولیا از بارزترين ويژگیاما
هاي دينی و عرفانی تسلط کامل دارد، اما آوردن شاهد مثال که نويسندۀ متن به امور و جنبه

و ابیات شاهد با توجه به ذهنیت موجود از شاعري عطار، کم و اندک است؛ با اين همه با 
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، لاولیااتذکرۀهاي مطرح شده در سرآغاز سخن و مادمة عطار بر تأکید  بر انديشهتأيید  و 

متن را آراسته به ويژگی انسجام معنايی و منطای کرده است. از همین روست که با وجود 
پراکندگی شرح حال افراد و بیان ماامات مشايخ که گمان نامنسجم بودن و پراکندگی متن 

اديم که طرح و پیرنگی اصلی در نوشتن اين کتاب حکمفرما بوده رساند، معترا به ذهن می
ها، معامله با ترين آنترين و مهمهايی چرخیده است که اصلیاست و بر محور انديشه

خداوند و دوستداري خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و ناخشنودي از روزگار و رها 
هد که عطار دتحلیلی نشان می -یفیکردن دنیا و... است. به عبارت ديگر، اين جستار توص

( در نوشتن اين متن و ترجمة آن از منابع عربی، چهارچوب فکري و ادبی لازم 4: 6836)
را داشته و آن را در ساخت کلی متن اعمال کرده است و غريب بود اگر چنین نبود و آن 

 د. شگیاشته میبه يکباره، کنار  تذکرۀالاولیاالطیر و اسرارنامه و... در متن نظم منطق

در مورد ابیات شاهد، گمان بر اين است که ارجاع و تأيیدي که به وسیلة اين ابیات در 
معانی مطرح شده در کلیت متن ايجاد شده است در خدمت ايجاد انسجام معنايی و منطای 

اند و به هیچ وجه، پراکنده و از هر دري سخنی نیستند. هر چند که ابیات شاهد به زبان بوده
هاي عربی است و همین کاربردها از زبان عربی و عربی و فارسی هستند، اما غلبه با نمونه

دي ، استادي در کلام فارسی و عربی و توانمنالاولیاتذکرۀنثر زيباي سخته و موجز و استوار 

 دهد. عطار را در هر دو زبان نشان می
اي شاهد هسیار عربی و بیتهاي بها و جملهتوان گفت که کاربرد کلمهبه طور کلی می

اي است که پیوند معنايی کلام و رابطة همنشینی گفتار عربی در اين متن، اغلب به شیوه
ي وابسته هاشود و آن جمله يا شاهد مثال يا مستند عربی يا فارسی، بخشی از ناشقطع نمی

مله و ون جگیرد. به عبارت ديگر، با جمله و سخن عربی همچبه جملة اصلی را برعهده می
شود؛ يعنی آن شاهد يا کلام عربی، بندي وابسته از هستة سخن به سخن پارسی، رفتار می

آيد. اين شیوۀ نوشتار از قرن پنجم و در اغلب متون نثر تا اواخر دورۀ قاجار حساب می
ی کردن سخن به مستندات شعري فارسنويسی در نثر، مويّد و موکّد رايج بود و با آغاز ساده

نويسی ربی )براي سهولت متن( کنار گیاشته شد و با اين کار، کمکی بزرگ به سادهو ع
 نثر انجام گرفت.
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 . روش پژوهش 0
 عطار هک است اين بر فرض شده، نوشته تحلیلی -توصیفی روش به که پژوهش اين در
 پ  د،دار فراوانی شعري آثار و است توانمند و تصويرساز دست،قوي استاد، شاعري خود

 باشد. فراوان شعري شواهد و شعر از آگنده تذکرۀالاولیا متن که رودمی مانگ

 عطار نثر . سبک0-0

 وست،ا منثور اثر تنها -مختارنامه کوتاه مادمة بجز- که هم تذکرۀالاولیا عطار در سبک 

 فتارگ و پندار تا بسته کار به را خود همت همة کتاب اين در او. دارد عرفانی بوي و رنگ
 تهالب و کند تدوين يکجا روان و ساده ايگونه به را حوزه اين آوراننام عرفانی ارکرد و

 صفا ةگفت به. است آراسته هاتلمیح ها ونداستا و دعاها از برخی و نظم از شواهدي به آن را
عطار  منظوم آثار در که است منوال همان بر کتاب اين نگارش شیوۀ» ،(6822: 6877)
 هم( 289: 2 جلد ،6816)بهار. «است تکلف از خالی و انگیزدل و دهسا يعنی بینیم؛می

 مآخی از و مهم و عمده کتب از يکی نیز کتاب اين: »نويسدمی تذکرۀالاولیا سبک دربارۀ

 ت،پیداس آن در ششم قرن از ايبرجسته آثار هر چند که است دري فصیح زبان بزرگ
 و نشمرده جايز انحراف قديم نثر طرز و شیوه از مناوله روايات و کتاب متن در معهیا
 بنابراين،. «باشدمی سامانی عهد سبک و شیوه همان و اعتبار و خصايص همان داراي

 بهترين زا يکی و فارسی زبان روانی و فصاحت درجة منتهی در است کتابی» تذکرۀالاولیا

 (.666 :6868 نفیسی،) «است هفتم قرن در فارسی شیواي پیرايةبی نثر هاينمونه

 صفت، ود کتاب اين انشاي در»: است چنین تذکرۀالاولیا نثر دربارۀ هم قزوينی علامه نظر  

 درجه ترينبالا و کمال به صفت دو اين در و شیرينی يکی و سادگی يکی: است ظاهر نیک
 بدان ار اين که ندارم سراغ درجه بدين صفت دو اين جامع کتابی فارسی زبان در و است؛
 در بايد است دهش ساخته مردم عموم پند و عبرت براي که کتابی البته و کنم تشبیه کتاب
 «شودیم فوت اصلی ماصود اِلا و باشد تکلفی و تصنع هرگونه از خالی و سادگی کمال

 (.46: 6836 عطار،)

 ولیاا کرامات و هاتمثیل و حکايات قالب در عطار که ريايبی و دلنشین سخن سادگی  
 امتیاز کهبل است، نشده عرفانی عمیق معانی به او رويکرد از مانع تنها نه ،است يافته نمود
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 یبازگوي در. »است بخشیده آثارش به خاصی تشخص و زده رقم او براي ايبرجسته
 «زبان گیساد و است ايجاز برآيند زبان زيبايی اين که شودمی آشکار بیشتر هاحکايت

 (.687: 6869 احمدي،)

 ويژه توجه آن به بايد است که ديگري مهم نکات عطار از نثر سبک در ايجاز ويژگی  
 ضد اهیگ بلکه است، ارزش فاقد تنها نه پرگويی که است دريافته خوبیعطار به. داشت
 پرگويی: »دارد مؤثر و گويا عبارتی خصوص اين در( 266: 6869) 6هايدگر. شودمی ارزش
. است ردهک پیشرفت فهم وسیله دينب که نیست آن تضمین وجه هیچ به چیزي دربارۀ
 هیئت در ظاهري وضوحی آن به و پوشاندمی را فهم موضوع درازگويی،: برعک 

 «.بخشدمی پاافتادهپیش امور ناپیيريفهم

 و بلاغت زبان، حوزۀ در را تذکرۀالاولیا و عطار  آثار هايويژگی از به اختصار، برخی  

 از گیريهرهب دقیق، توصیفات ايجاز، زبان، روانی و سادگی: برشمرد توانمی چنین انديشه
 عرفانی، اتاصطلاح معتدل کاربرد اساطیري، عناصر از استفاده نماد، و تمثیل و تلمیح انواع
 و کريم قرآن آيات از فراوان استفادۀ و جامعه گوناگون هايگروه به رويکرد ،...و فلسفی
 روايات.

  تذکرةالاولیادة و ابیات استناد ش . جایگاه تأویل0-2

، ابیات عربی و فارسی را به ياري گرفته و متن خود را مستند کرده تذکرۀالاولیاعطار در نثر 

 ها برقرار است و رابطهاست. پیوند اغلب اين عبارات و ابیات با جملات پیش و پ  آن
ن اشعار براي يشود و به اصطلاح تافته جدا بافته نیستند. اها و متن، پاره نمیمعنايی میان آن

توانند ناشی اصلی يا فرعی را از آيند که میحساب میخواننده بخشی متصل از متن به
نکه آهاي قبل از خود به عهده بگیرند و فاعل يا مفعول و متمم آن باشند. در اينجا، بیفعل

 ي وآنکه به بافت موقعیتی و روابط بینافردبه قرار داشتن بیت در شرح حال فردي يا بی
کوشیم پیوند معانی و موضوعات مطرح شده دراين ابیات را ها توجه کنیم، میبینامتنی آن

با کلیت متن بسنجیم. باور ما اين است که اين مستندات سبب انسجام  و يکپارچگی متن 
 اند.شده

                                                            
1. Heidegger, M. 
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 فلللیشلللهللد الللثللقلان، انّی رافضٌ  
 

 لو کللان رفضلللاً، حللبُّ آل محمللد  
 

 (68: 6836)عطار، 

 مللآرب و مخللایللل بین النللاس و

 «بعقللارب محشلللوّهٌ قلللللوبللهللم و
 

 اهبالذ الامس ذهاب الوفاء ذهب»  

 یلفشلللون بلیلنهم المودّه و الوفللاءَ   
 

 (66)همان: 

  احیانی اللّه و اصلللفللدنی والحللبّ
 

 احرقنی الشللوق و امرضللنی الخوف  
 

 (644)همان: 

  سللللألا اذا عللیللنللیللک   ای و
 

   الللبلللللی تللبللدّی خللدّیللک بللایِّ  
 

 (289)همان: 

  مریض هو و الناس یداوی یلب طب
 

 بللالتقی یللامرالنللاس تللقی وغللیللر   
 

 (814)همان: 

 الهوان صللریع هوی کلّ صللریع و
 

 مسلللروقلله الهوی من الهوان نلون   
 

 (876)همان: 

 یرانی هو و اسلللتحییتُه کنت کمللا
 

 بیننللا التربُ و لاسلللتحییتللُه انللّی   
 

 (482)همان: 

 فللاعود عبللدُکم یمرض و مللنللکم
 

 عایدٌ یعللدنی فلم مرضلللتُ مللالی   
 

 (489)همان: 

 فللاختبرنی شلللئللتَ مللا فللکللیللف
 

 حظٌّ سلللِواک مللا فی للی  للیلس    
 

 (492)همان: 
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 السللللّرج الللی مللحللتللاج غللیللر

 بللالللحللجللج الللنللاس یللاتللی یللوم
 

 سللللاکللنللُه  انللت بللیللتٍ  کلللّ 
 وجااهااُک الاامااامااول حااجااتااُنااا      

 

 (996)همان: 

 الللدهللرُ لایللکللدّره نللعللیللمٍ ایّ و
 

 بینَنللا فرّق الصلللبحُ اضلللاءَ فلمللّا  
 

 (914)همان: 

 الثّلج عللی  اللبلنللاء   بلنلی   کلملن  

 «الخروج علی الغریبُ عزم قللد و
 

 الغریللب مع الغریللب مصلللاحبلله»  
 فاایاب الااثااّلااج و انااهاادم الاابااناااءُ   

 

 (172)همان: 

 حرٍّ طلعلله الحیللات فللی یللری ان
 

 مللجللالا الللزمللان علللللی اتللمللنللی 
 

 (177)همان: 

 احسااااان تو را شااامااار نتوانم کرد 
 «کرد يااک شاااکر تو از هزار نتوانم

 

 مان بای تاو دمای قرار نتوانم کرد    » 
 زبااان شاااود هر مويی  من گر بر تن 

 

 (164)همان: 

 اشاااتر بااه قطااار مااا چرا بربساااتی؟ 
 

 گر من سااخنی بگفتم از ساارمسااتی   
 

 (786)همان: 

متن  بودنعطار در سرآغاز سخنش بر التااط يا گزينش و گزارش يا ترجمه از عربی 

-چون قرآن و اخبار را لغت و نحو و تصريف می»گويد: یتأکید  دارد و م تذکرۀالاولیا
ست توانستند گرفت، اين سخنان که شرح آن ااي نمیبايست و بیشتر خلق از معانی آن بهره

و خاص و عام را در وي نصیب است، اگرچه بیشتر به تازي بود، با زبان پارسی آوردم تا 
 هايوه بر تصريح بر عربی بودن متن(. اين سخنان علا4: 6836 )عطار،« همه را شامل بود

اصلی به وجود منبع هم اشاره دارد و داشتن طرح و پیرنگ بر اساس يک انديشه را نیز 
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شد. التااطی کردم دراز میجمع می« اگر همة احوال و سخنان ايشان را»کند. تأيید  می
ساس وحدت (. گويا، اين گزينش، بر ا2: 6836کردم دوستان را و خويشتن را )عطار، 

 موضوعی استوار بوده است.
، هايدگر، 6هاي مهم ادبی معاصر است. بزرگانی چون گادامرمتن يکی از نظريه تأويل
 پردازان آن هستند و شايد بتوان گفت که آنان خواندن و تأويلاز نظريه 8و آيزر 2ريکور

در  هازد. بنا به مباحث تاندر نظر گرفته« آفريدن معنا»و « مکاشفة معنا»متن را در دو معناي 
ي امتن در حکم اهمیت دادن به سوية ادبی متن است و معنا نتیجه هرمنوتیک ادبی، تأويل

 (.138: 6868آيد )ر. ک: احمدي، است که از جريان خواندن متن به دست می
یان ب و اول سوي به باشد کلام گرداندن تأويل» گراست وگمان عطار هم تأويلبی
عطار در همان سرآغاز (. : ذيل تأويل6872دهخدا، ) «ديگر عبارت به عبارتی از کردن

تشبه  علما به پیران و مشايخ و و تأويل« العلما ورثه الانبیاء»با اشاره به حديث  تذکرۀالاولیا

کند که خودش از اولیا است و منظورش خودش به اين طايفه به تعريض و اشاره، بیان می
ده و ها نام برات هستند. وي مشايخ طريات را که در اين کتاب از آناز اولیا مشايخ طري

داند که وارثان پیامبر هستند و علم دينی مااماتشان را ذکر کرده است، همان علمايی می
گويند. در واقع، کتابش را کتابی در نزد وي همان نکاتی است که عرفا از آن سخن می

در سرآغاز سخن، به خواننده  کند. اين تأويلدينی و براي نشر سیرت نبوي معرفی می
د به متن رو است و بايد با اين ديگرا روبهاي تأويلفهماند که با متنی تأويلی و نويسندهمی

 و نويسنده بنگرد.

 که کندمی نال مصري ذوالنون از تذکرۀالاولیا در تأويل ضرورت خصوص عطار در 

 و دکر امر را خلیل که چنان. ننمايد راست عتشري ظاهر با که طريات در باشد چیزها»
 که تخواس و  نبود امر که -السلام علیه- خضر کشتن غلام که چنان و کند که نخواست

 فرمان هب کند هرچه مگر بود مباهی و زنديق نهد، آنجا قدم نارسیده ماام بدين که هر و کند
 (. 641: 6836 عطار،) «کند شرع

                                                            
1. Gadamer, H. G. 

2. Ricoeur, P. 

3. Iser, I. 

https://www.google.com/search?q=%D9%BE%D9%84+%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1+jules+ricoeur&si=ACFMAn9guiESjt3hsdqUPIy1y2qa0157EysY45UH-07krUGxzi7F1tvzoh9GVEHEQYJ1Gd1IX-2cTkjJeEuTbmReYTvbOU9eKQh04JZ1XHjnK4rtsFKcIZ6O7SlCS4A4lKOT9IriGFwfcUwCsyoqrd8N9OEfsLdDx6vI8Lx9JUZxRKRsRYwLV5RGFs2g4Go7NpWswJpL8JFRTQMbjbDW7gSaPzuUe6wxnNGgpAzO5qbQiTg8ZObFOdF0D9y3pzKcTtY5A2D9A91Wef-Y2AwLV_rDKbu8vYoDnuedPuI28FQ3NfFRxZFiBHY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiA_aS_8rWAAxUEVqQEHf3KCGgQmxMoAXoECBUQAw


 3142بهار و تابستان  | 1شماره  | 2سال  |پژوهی در ادبیات عرفان تخصصی-دو فصلنامۀ علمی | 144

 

 تبرداش در تفاوت موجب که مردم است فهم مراتب در اوت، تفاز عوامل ايجاد تأويل
 ،6877 تبريزي، شم  و 668 و 16: 6834 ناصرخسرو،) است شده وحی کلام و کلام از

 ستا شده سبب هاي بشريقرآن و برخی کلام پیيريتأويل ويژگی همین(. 634: 6 جلد
 بینش و دانش نوع با متناسب... و عرفانی فلسفی، کلامی، مختلف هايفرقه و میاهب که
 از خويش فهم و درک فراخور و کنند مراجعه آسمانی و ديگر منابع کتاب اين به خود
 شود: مندبهره وحی و آن سخنان کلام

 اوساات  در میطعم را عام و را خاص
 

 توست هفت معنی به که قرآن همچو 
 

 (62: 8، دفتر 6837)مولوي، 

 . پیشینة پژوهش2
ه ها مراجعه شد کنثر از منابع متعدد موجود به برخی از آن و سبک ، عطاردر مورد تأويل

هاي (، تطور نثر فارسی را و به خصوص، ويژگی6878الشعرا بهار )عبارت بودند از:  ملک

 را مورد بررسی قرار داده است.  تذکرۀالاولیانثر 

بر همان  (6868شناسی دارد. شمیسا )هايی در سبک( به اختصار بحث6878فرشیدورد )

ه اختصار کامل( را )ب تذکرۀالاولیاهايی بیشتر، متون نثر و از جمله بنديسیاق بهار و با تاسیم

ن ذکر مأخی جز در دو مورد، االمحجوب در تیکره بدبیان کرده و به نال عبارات کشف
 اشاره کرده است. 

-رسرا در دمتن  شکنی و تأويلشناسی، ساختارگرايی، شالوده( نشانه6868احمدي )
 گفتارهايی بررسی کرده است. 

در مثنوي سخن گفته و میموم و ممدوح بودن آن را  ( از انواع تأويل6834روحانی )
 دانسته است.  گر، هدف او و نوع تأويلوابسته به تأويل

ها در مورد آدم )ع( و ابلی  سخن  ( از مشابهت برخی تأويل6863رستنده و همکاران)
 اند. گفته

 رۀالاولیاتذکوجود مطالعات بیان شده، پژوهش مستالی در مورد ابیات استناد شده در با 

 ديده نشد.
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 . بحث و گزارش ابیات3
عبارتند از: رغبت برادران دينی، خواست و  تذکرۀالاولیاهاي عطار در جمع و تألیف انگیزه

یران و ن پگرايش قلبی و میل عظیم خود شیخ به مطالعة احوال و گفتن و شنیدن سخنا
مشايخ، اعتااد به تأثیر سخن بر انسان و اصلاح معايب و غرور او، شرح پرمايگی مردان 

گرفتن مؤلف از ارواح مادسة ايشان، همگانی و مايگی و افلاس ديگران، مددخدا و بی
گر دانستن سخنان مشايخ، تشويق و ترغیب مندي از اين سخنان، هدايتکردن بهرهشامل 

خنان کردن اين سن نسیم دولت و سعادت از کوي مشايخ، واجب دانستن جمعمردم به يافت
و ساختن وردي براي اهل غفلت، شرح درد عاشاان، انتظار شفاعت داشتن از پیران و 

 عارفان، سبب قربت الی الله قرار دادن کتاب.  

ار که عطدهد نشان می تذکرۀالاولیاها و عوامل مطرح شده در مادمة توجه به اين انگیزه

هیچ انگیزۀ ماديی نداشته و تمام وقت و تلاش خويش را براي رضاي خدا و کسب قربت 
انجام داده است. همت و کوشش در اصلاح اعمال فردي و اجتماعی با تکیه بر تأثیر سخن 
و به خصوص سخن پیران و عاشاان دردمند که رهگیر کوي سعادت و سلامت مادي و 

 بوده است.  تذکرۀالاولیاز برساختن اند، هدف کلی عطار امعنوي

پوشیده نماند که افتتاح کلام عطار هم که به عربی و با سپاس از خداوند صاحب 
خورده در درياهاي نور  شود با سخن از مردان متغلغل و غوطهها و عطاها شروع مینعمت

لبد: طد چنین میشان است، از خداونو فار و نیاز آنان به خداوند و فناي به نورِ باا رسیده

 ... .)عطار،نحمده علی ما کفانا کیدَ من عادانا و دفع عنّا شرّ من نادانا بقلبه و آذانا بفیه

(. نکتة مطرح شده در اين دعاي آغازين، گله و شکايت از ابناي روزگار است که 6: 6836
 اصورت و سیرتشان يکسان نیست و به گمان نگارنده، طرح صفا و راستی مردان حق، ب
وجود ناتوانی از تشبه به آنان، دادن میزان سنجش و حرکتی در جهت اصلاح اين نایصه 

 از طريق سخن و اثر ادبی است. 
ديگر باعث آن بود که شیخ ابوعلی دقاق را گفتند )رحمه الله( که: در »گويد: عطار می

در وي  .توانیم کرد؟ گفت: بلیسخن مردان شنیدن هیچ فايده هست، چون بر آن کار نمی
دو فايده است: اول آنکه اگر مرد طالب بوید، قوي همت گردد و طلبش زيادت شود. دوم 
آنکه اگر در خود دِماغی بیند آن دِماغ فروشکند و دعوي از سر او بیرون کند و نیک او 
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ق بمیزانک ا تزِن الخلبد نمايد و اگر کور نیست ]بیند[. کما قال الشیخ محفوظ )رحمه الله(: ل

. يعنی خلق را به ترازوي خود وزن ن نفسک بمیزان الموقنین لتعلمَ فضلَهم و افلاسَکو زِ

 .«مکن، اما به ترازوي مردان صاحب ياین، راه خود بسنج تا بدانی فضل ايشان و افلاس خود

ه اين پردازيم و جداي از اينکمی تذکرۀالاولیااينک به مطالعه ابیات استناد شده در متن 

ها را ناند، آچه کسی و در خطاب به چه کسی و براي چه نیتی گفته شده ابیات از زبان
کنیم که داراي چه موضوعاتی هستند. آيا با کلیت متن و ترجمه و گزارش و مشخص می

 ند؟کناهداف گفته شدۀ عطار در مادمه، همسويی دارند و اسباب انسجام متن را فراهم می

 . ترجمه و گزارش بیت نخست3-0

ستی و محبت خاندان پیامبر، رافضی بودن است پ  اي ان  و جن، بدانید که من اگر دو 
 رافضی هستم. 

ند. از ادوستی خاندان پیامبر و رافضی بودن و شهادت جن و ان  در اين بیت مطرح شده  
اي است که عطار آن را در مادمه و مؤخره اين نکات، دوستی و حب خاندان پیامبر مسئله

« ی پاکسن»طرح کرده و خويشتن را به خاطر داشتن محبت خاندان پیامبر م تذکرۀالاولیا

لاب داده است. قرار داشتن ذکر امام جعفرصادق )ع( در آغاز کتاب براي تبرک و ذکر 

، معنادار است و از ائمة شیعه تذکرۀالاولیاامام محمد باقر )ع( به همان مناسبت در انتهاي 

يکی از ايشان را چون دوازده و دوازده را چون يکی کردن و  آغاز کردن و بديشان ختم
( معنايی ويژه در آغاز و انجام بودن ايشان در 766و  68، 6: 6836دانستن )ر. ک: عطار، 

ذکر ائمه در صدر و « من احبّ شیئا اکثر ذکره»آورد. امور دينی و عرفانی را به خاطر می

د کرده و در ساخت و طرح کلی ذيل کتاب، يادآور محبتی است که عطار خود را گوشز
اثر، آن را رعايت کرده است. علاوه بر آغاز و انجام کتاب در دل متن نیز دلبستگی عطار 

بینیم. وي در سخنی از معروف کرخی، اين نال قول را از ابن را به اهل بیت پیامبر می
هر که به جملگی به خداي بازگردد خداي به رحمت بدو »آورده است که: سماک 

 «. بازگردد و همة خلق را به او بازگرداند
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 ها دست بداشتم مگر خدمتسخن او در دل من افتاد به خداي بازگشتم و از جمله شغل»
توان چنین گفت که اين گفته، می (. در تأويل268: 6836)عطار، « الرضا...علی بن موسی

ت سیرت وي الهی اس الرضا در راستاي بازگشتن به خدا قرار دارد وخدمت علی بن موسی
 شود. بندي میو اين همه در تأيید  محبت به خاندان پیامبر دسته

( از ازدحام شیعه بر پیشگاه امام رضا خبر داده است چنان که پهلوي 262: 6836عطار )
معروف کرخی از آن شکسته است و نیز در گفتارش از بايزيد بسطامی و ابوحنیفه آورده 

باقر )ع(  اند. در سخنانش از امام محمدفر صادق )ع( بهره بردهاست که از خدمت امام جع
من دیه ک  از اجداد خود، يعنی حسین و »گنجانده است که آن امام بزرگوار فرمودند: 

)همان:  «ها سپید کنمام. کم از آن کی در فراق ايشان ديدهقبیلة او را در کربلا گم کرده
762 .) 

السلام( اشاره به مصیبت کربلا بر نکته نسجی و هشیاري از ديد محبان اهل بیت )علیهم
آنکه ]امام جعفر صادق »تواند دلالت کند و نیز از قول داود طايی آورده است: عطار می

)ع([...جدش رسول است و مادرش بتول است، او بدين حیرانی است. داود که باشد که به 
ام جعفر صادق، اهل سنت و جماعت (. عطار در ذکر ام66)همان: « معاملة خود معجب شود

گويد ايمان، بدون باور به فرزندان پیامبر، درست داند و میراستین را همان اهل بیت می
نیست. صراحت اين گفتار، دلبستگی ايمانی و باور قلبی عطار را در مورد خاندان پیامبر و 

ن را شیخ بود...هم قدوۀ جملة مشايخ بود...هم الهیا»دهد: امام جعفرصادق )ع( نشان می
رضی الله  نظیر بود و از باقرصاحب تصنیف حاايق، هم در لطايف تفسیر و اسرار تنزيل بی

عنه بسیار سخن نال کرده است و عجب دارم از آن قوم که ايشان خیال بندند که اهل سنت 
و جماعت را با اهل بیت چیزي در راه است که اهل سنت و جماعت، اهل بیت را بايد 

م که داندانم که کسی رد خیال باطل مانده است. من آن میبه حایات. و من آن نمیگفت 
و  6: 6836)عطار، « هرکه به محمد ايمان دارد و به فرزندانش ندارد به محمد ايمان ندارد

طار گمان از راستین بودن باور ع(. ايمان را در گرو اعتااد به اهل بیت پیامبر کردن، بی68
 دهد.تعصب قرار میو بی« سنی پاک»دارد و او را به قول خودش  به امامان شیعه
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 ...خااداي شااایر مصاااطفی، عم اباان
 اساات شااکی کی او بینش در را عال

 

 رهااانااامااااي اماااام کاااوثااار سااااااقااای 
 اسااات يکی حق هايغیب از علی چون

 

 (411-416:  6873 )عطار،
 

 رساااولم ساااناات  و من پ  زياان
 

 اساااات طاااغی حلولیااان جاااي چااه 
 

 (949غزل : 6812 )عطار،

 . ترجمه و گزارش بیت دوم و سوم3-2
ا و هوفاداري )به عهد و پیمان( چون رفتن ديروز، سپري شده است و مردم در انبوه خیال

يند گوکنند. مردم پیوسته در میان خود از دوستی و وفاداري سخن میآرزوها زندگی می
 هاست.دشمنی ها وهايشان آگنده از کژدم کینهو اين در حالی است که دل

ی وفاياند که دوستی و وفاداري نابود و دشمنی و بیروزگار و مردمانش سبب شده
ها قرار گیرد. عطار از ديوان هم، دهر خرف و اژدهاي دهر دل خوشی فاش شود و در دل

 بیند:ندارد و روزگار را نامناسب می

 دانااة ناااکشاااااتااه درود اي غاالام  
 

 دانااة اماایااد چااه کاااري بااه دهاار    
 

 (491غزل : 6812 ر،)عطا

 

 مااااناااد دهااار اژدهااااي دهاااان در
 

 دربارۀ شیخ صنعان: 

 چشاااام پاارخااون و دهاان پاار زهاار مااانااد  
 

 (6448بیت : 6873 )عطار،

 تنیس روزگار در که است مدتی هردو کین
 کاانادر دياار خويش بادياديم يار نیسااات     

 

 در طاابااع روزگااار وفااا و کاارم مااجااوي    
 رو يااار خويش باااش و مجو ياااري از کسااای

 

 (686غزل : 6812 ،)عطار
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 همین مضمون را در بیتی ديگر از شواهد عربی، تکرارکرده است:

کرد، ]روزگار[ میان ما جدايی افکند و کدام [ هنگامی که صبح همه جا روشن...فلمّا اضاءَ]

 نعمت است که روزگار، ناخوش و دردآلودش نکند. 

واخر سلجوقی و خوارزمشاهی هاي ااين معنا با روزگار زندگانی عطار که عهد نابسامانی
شود، همراه ها بر محنت مردمان افزون میاست و با فتنه و حملة مغولان به ايران محنت

طامه »الدين کبري )خیوقی( معروف به است. مشايخ بزرگی چون خود عطار و شیخ نجم
 (.63: 6873شوند )عطار، در همین فتنه و حملة مغولان کشته می« الکبري

فته اند چنانکه ابوالااسم نصرآبادي گمرگ را رهايش از تنگناي دنیا دانسته البته عرفا،
 «زندان تو تن است چون از وي بیرون آمدي، در راحت افتادي، هر کجا خواهی رو»است: 

 (.136: 6836)ر.ک: عطار 

 شماست صحراي که سو آن رويد هین
 

 شاماست  جانهاي حب  خود جهان اين 
 

 (929ل: ، دفتر او6873مولوي، )

 چون انار و ساایب را بشااکستن است
 

 کشااتن و مردن که بر ناش تن اساات 
 

 (787، دفتر اول: 6873مولوي، )

 هیچ بود ايستاده عهد بوفاء من سرّ چون: وگفت» اين سخن از ابوبکر واسطی است.
( و معروف کرخی هم 181: 6836)عطار، « آيد پديد روزگار در که حوادث از ندارم باک

 سوم. ودخ بی ستايش دوم. خلاف بی وفا يکی است چیز سه جوانمرد علامت: »گفته است
جداي از اينکه بسیاري از عارفان و صوفیان در اين کتاب و در وفاي به « سوال. بی عطايی

اند، سخن واسطی دلالت بر اين عهد به  خصوص وفاداري به پیمان با خدا ستوده شده
و معلوم  شکنی هستندوفايی و پیمانساز بیزگار، زمینهتواند باشد که حوادث ايام و رومی

است که روزگار عطار و عهد حملة مغول، چه سان بايد بوده باشد، از اين رو، ممکن است 
شکنی، زبان شیخ عطار را به شکايت گشوده باشد و عجیب اين وفايی و پیمانرواج بی
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ل و از جمله،آتش، سخن به میان العاواست که در داستان احمد حرب از وفاداري غیرذوي
 آورده شده است. 

پیر خراسان، احمد حرب به همراه مريدان به غمخوارگی همساية گبرش که بهرام نام 
داشت رفت. وي از ايشان استابال کرد و بر دزد نبودن خودش و بر باقی ماندن نیمة اموالش 

اين آتش »او پرسید:  و حفظ دينش، خداوند )اهورامزدا( را سپاس گفت. احمد حرب از
فايی وچرا پرستی؟ گفت تا مرا نسوزد، ديگر آنکه امروز چندين هیزم بدو دادم، فردا بی

 اي، آتش ضعیف است و جاهلنکند تا مرا به خداي رساند. شیخ گفت عظیم غلطی کرده
يزد اي آب بدو راي باطل است که اگر طفلی پارهوفا. هر حساب که از او برگرفتهو بی
ی ضمنی از دلالت« رد. کسی که چنین ضعیف بود تو را به چنان قوي کی تواندرسانید؟بمی

اين سخن شیخ خراسان، بر آن است که مشايخ که رسانندۀ مريدان به حایات و حق هستند 
 بايد که بسیار قوي و البته که وفادار باشند تا بتوانند مريدان را در اين راه دشوار به سرمنزل

تر یخ با بهرام، گمان برتري وفاداري در پیران راه را قويدر ادامه تحدي ش ماصود برسانند.
ام. یدهپرستی و هرگز من نپرستديگر تو هفتاد سال است تا او را می»کند. شیخ گفت: می

)عطار،  «بیا تا هر دو دست در آتش کنیم تا مشاهده کنی که بسوزد و وفاي تو نگاه ندارد
6836 :216.) 

 و گزارش بیت چهارم. ترجمه 3-3

ت سوزاندم و عشق و محبکند و اشتیاق ]بدو[، میترس ]از ناخرسندي معشوق[ مرا بیمار می
 د.بخشکند و اين تنها خداوند است که ]جان مردۀ از فراق[ مرا، حیات می]به او[ اسیرم می

عارف زنده به محبت الهی است و زندگی همان حیات است و حیات با کلمة حیّ 

الله لا اله الّا هو ﴿بار خود را حیّ نامیده است.  9شه است. خداوند در قرآن مجید، ريهم

؛ خداست که هیچ معبودي جز او نیست و زندۀ پاينده است نه خواب سبک 1﴾...الحیّ القیّوم

 او را فراگیرد و نه خوابی گران.

                                                            
 299. سورۀ باره، آية  6
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 وت نخوانی خود بر چرا تو لايموتیحی چو
 

 رممح اي رت  کهحض از آيد پیامت دم هر بلی 
 

 (169غزل  :6812 عطار،)

 او ياین دانادکه بختش هسااات حبّ لا ينام 
 

 هرکه بشناسد که يزدان هست حیّ لا يموت 
 

 (624: 6863معزي، )

پیام ديگر، اين است که: رستن از خوف و رجا و دلبستگی به معشوق راستین که 
ی در راه معرفت است. در اين اش رهايی از تمام چیزهاي مثبت و منفخداوند است، لازمه

راه اگر عاشای هم مانع کمال باشد بايد از آن هم گیشت ورنه سالک راهی بسوي ماصود 
 نخواهد برد:

 ناااز جاارياادۀ  در تااو نااام هسااااات
 ناایاااز  باارهاای هاام ز ناااز و هاام ز   

 

 مااانااد تااا کااه خااوف و رجااات ماای   
 چااون نااه خااوفاات بمااانااد و نااه رجااا  

 

 (483غزل : 6812 عطار،)

 بااگساااال از مااا يااا رشااااتااة عشااااق   
 

 ياااا در غااام ماااا تاااماااام پااایاااوناااد 
 

 (1همان: غزل )

در اين ابیات از ديوان هم، عطار عشق را اسارت آفرين و خوف و رجا را اسباب دور 
-ماندن از معشوق معرفی کرده است. به عبارت ديگر، ماصود و هدف همة کارها و خواسته

 آفرين و سبب زحمتمشکل هاي عارفان، خداست و ب  و غیر او هرچه که باشد برايشان
 نند:زو مشات است؛ بنابراين، اصحاب معرفت راستین به هرچه ماسِوي است پشت پا می

 رو بااا خاادا کننااد و جهااان را قفااا زننااد
 دپا زننبر روي هر دو کون، يکی پشاات

 

 اصاحاب صدق چون قدم اندر صفا زنند  
 خاط وجاود را، قالام قاهر درکشااانااد      

 

 (869همان: غزل )
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تند. اند، متصف به صفت فار و درويشی هسذکر شده تذکرۀالاولیادي که در بیشتر افرا

دا، هايشان را در راه خالبته درويشی آنان نیازمندي و فار الی الله است و ايشان همة داشته

ه چنین آمد تذکرۀالاولیااند؛ ترک سلطنت و درويش شدن ابراهیم ادهم در سبیل کرده

 رفا خلعت و بینداخت دنیا نج  سر ادهم نهاد. جامةزهی سلطنت که روي به پ»است: 
 «. درپوشید

الفار فخري نامیده و از زبان بِشر حافی فارا را به سه  عطار، ذوالنون مصري را حجت
 دسته تاسیم کرده است: 

 نیز انبدهندش اگر و نکنند سؤال هرگز که آنند قسم يک: اندقسم سه فارا: وگفت»
 و بدهد خدا خواهند هر چه کنند سؤال را خداوند چون که اندنروحانیا قوم اين نگیرند،
 ؤالس که آنانند ديگر قسم يک. شود روا ايشان حاجت حال در دهند خداي به سوگند اگر
 برخداي اشندب ساکن توکل بر ايشان و اند،اوسط از قوم اين و کنند قبول بدهند اگر و نکنند
 و نشینند رصب به که آنند قسم يک و. نشینند خلد ايهمائد بر که ها اندآن قوم اين و تعالی،
 کنند...می دواعی دفع و دارند، نگاه وقت توانند چندانکه

 امروز ياآ: گفت بديد مرا چون. بود آبی چشمة بر. رسیدم جرجانی علی به: گفت بشر و
 بینم؟می را آدمی که کردم گناه چه

 صبر با يستنز و دربر گیر، را فارا گفت. کن وصیتی مرا: گفتم بدويدم، او پ  از: گفت
. گردان لحد از ترخالی امروز خود خانه و کن، شهوات مخالفت و گیر، دشمن را هوا و. کن

 وانیت خداي به خوش و مرفه بخوابانند لحدت در که روز آن که بود چنان تو خانه چنانکه
 «.رسید

ب ت که هر سه داراي مراتدر سخن بشر، فارا به روحانی و متوکل و صبوران صاحب وق
معنوي از فار هستند و فاط و فاط نیازمند خداوند هستند و ب ! ولی در گفتار علی 

مال و منال بون تعبیر شده و خالی کردن دل از تعلق جرجانی، فار به معناي زهد مادي و بی
يت ورسد فارمادي و درويشی در دنیا با تاها، نشان داده شده است. پ  به نظر میبدان

سازي براي برخورداري از نیاز به خداوند و فار ترک تعلق و دلبستگی، همراهی و زمینه
 الی الله است.
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 . ترجمه و گزارش بیت پنجم3-4
 اي روان از اين بیت داده است: عطار خود ترجمه

کدام موي و روي بود که در خاک ريخته نشد؟ وکدام چشم است که در زمین ريخته 
 نگشت؟ 

 در معناي»تولد دوباره و مرگ پیش از مرگ که عرفا بدان تأکید  دارند، مرگ جداي از 
ترين موضوعات مورد توجه نويسندگان و شاعران بوده نیز از مهم« خارج شدن روح از بدن

ها بوده هاي انسانمشغولیاست. مرگ با تمام زواياي پنهان و آشکارش پیوسته يکی از دل
ک و آزاردهنده و ستانندۀ همة لیات ازآن نام برده شده است و اغلب با سیمايی ترسنا

 است. عطار هم به اين بخش از حیات بشري، ديدي منفی دارد و از آن دردمند است:

 دساااات از اين قصااااه باادار اي غلام! 
 

 قصااااة مرگم، جگر و دل بساااوخاات  
 

 (497غزل : 6812 عطار،)

 جااملااه جااهااان ناایاام درم، اي غاالام!  
 

 مرگ زد زخاود تاو ياین دان کااه نیر   
 

 (496همان: غزل )

 چو مرگت سايه اندازد، سر مويی چه دانی تو
 

 گرفتم صااادهزاران علم در مويی باادانساااتی 
 

 (196همان: غزل )

عطار با ذکر سخنان سفیان ثوري يادآور شده است که زاهدان اين قوم مرگ را ملاقات 
 اند.ديدهرا دشوار می خدا دانسته و آن

 ببینید رگم جايی اگر: گفتی شدي سفر به سفیان شاگردان زا يکی چون که است نال
 کنونا خواستم، آرزو به مرگ: گفت و بگريست آمد نزديک اجلش بخريد. چون من براي
. يشد راست اي رکوه و بعصايی که بودي چنان سفر همة کاشکی. است سخت مرگ
 رگم سخن که هرگاه و نیست آسان شدن خداي نزديک شديد. به الله علی الادوم ولکن

 قبل موتل استعد: گفتی رسیدي، هرکه به و برفتی خود از روز چند شنیدي او استیلاي و
 (.281: 6836بگیرد )عطار،  تور ناگاه آنکه از بیش را مرگ باش ساخته. نزوله
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 جهان مردم و است آن با شدن روروبه از ناگزير آدمی است و دنیا اين ذات جزء مرگ»
 انسان که تاس دنیا کمال مرتبة اند. مرگيکسان مرگ برابر در دارند که اختلافاتی تمام با
 پ  د؛شومی ترنزديک خويش حایات به بلکه ،دهدنمی دست از را چیزي فاط نه آن در

. باشند داشته وجود توانندنمی يکديگر بدون يکی و يکديگرند مکمل زندگی و مرگ
 غم با شادي يا بدي با خوبی که گونههمان. هستند يکديگر ملزوم و لازم مرگ، و زندگی
 زندگی و مرگ ديگر، عبارت به است؛ مرگ با نیز زندگی سنجش معیار شود،می سنجیده
 منش،)کی« است مرگ کنار در زندگی و زندگی کنار در مرگ. اندشکم يک فرزند
6866 :14-49 .) 

 . ترجمه و گزارش بیت ششم3-9
 ده است: عطار خود، اين بیت را ترجمه کر

ند و یبی است که علاج ديگران ککسی که متای نیست و خلق را تاوي فرمايد همچون طب
 از همه بیمارتر است. او

البته در ادامة سخن، خواننده را به اين نکته برانگیخته که از دقت در گويندۀ سخن 
نزيسته ة توان يافت که تجرببپرهیزد و به خود سخن گوش بدارد، چراکه کمتر کسی را می

ها اش را به نیروي خرد دريابد و بخواهد آن را در اختیار ديگران قرار دهد. ما انسانو نکرده
نهیم و خردمندان ها و سخنانشان ارج میاز چنین کسانی، چه تعدادي سراغ داريم و به آن

 گیريم؟ هشیار را  راهنماي خودمان می
ودي فهمد سکه معناي آن را نمیسیبراي کخ به اينکه آيا خواندن قرآن عطار در پاس

گويد: اگر کسی دارويی را بخورد و نداند که دارو دارد يا نه؟ با استفاده از تمثیل می
کند هر چند که خود او بدان آگاهی نداشته باشد. پ  چگونه خورده است در او اثر می

 (.  29: 6836هاست )عطار، ها و شفاي قلبخواهد بود سخن خداوند که داروي دل
هاي معمول در میان صوفیان است. استفاده از مثل و تمثیل براي بیان حاايق از روش

ر اي از روايت و داستان را نیز با خود داشته باشد، تأثیمثل سخنی غیرمستایم است که بهره
 و عام حکمت عصارۀ و ايجاز آينة گیارد. میثالدرونی و ماندگارتري را بر شنونده می

 بارها، و بارها زمان، طول در سپ  و شده دريافت ابتدا است که عملی ايربهتج از برآمده
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 مردم انبی در و شده پیيرفته قانونی و قاعده چون سپ  و شده آزموده اشدرستی و تکرار
 ديگر سلن به نسلی از درسی چون و بماند يادها در بهتر اينکه براي مردم. است گرفته جاي
 همین و سازندمی امر، واقع با مطابق و دلنشین و آهنگین اه،ساخت، کوتخوش را آن برسد
 عوتشد و انسان اصلی هايپرسش به پاسخگويی واسطة به پدران از ياد مانده به تجربة
 کامل يجازا با هنگامش به و گیردمی جاي انديشه در زندگی، و عمر از بهتر استفادۀ بسوي
 زودفهمی،. شودمی بدل و رد مردم میان ر،عم و مهارت و انرژي اتلاف از جلوگیري براي
 ايهپرسش به پاسخ بشري، ذوق کردن سیراب و انسان آرزوهاي انعکاس گرايی،واقع
 رد. است آن هايويژگی ترينمهم از... و پیري انسان، زندگی، عمر، مورد در بشر اصلی
 نآ گرايینکه و زبان بودن زنده از حاکی تواندمی زبان، يک در هامثل کثرت ضمن،
 دهد. نشان مردم عمل و انديشه میان از را براي زبان، استوار داشتن پشتوانة و باشد

 رقابلغی ناشی هامثل دربر ساختن و هستند ايشان سخنگوي دهان و مردم زبان شاعران
پرداز است و اين بیت او حکم مثل را دارد و معادل با عطار نیز شاعري مثل. دارند انکار
کال اگر طبیب بودي سرخود »و « واعظ غیر متّعظ»و « ه منع رطب چون کندرطب خورد»

و... است. عطار در سخنش نه تنها از مثل بهره گرفته است، بلکه از تمثیل و « دوا نمودي
ها به صحبتی غريبان با يکديگر که يادآور دلبستگی انسانتشبیه تمثیلی هم براي هم

ان ...[ وي مصاحبت غريب مصاحبه الغریب مع الغریبهمديگر در دنیاست، سود برده است: ]

را چون ساختن بنايی روي برف و پاية يخ دانسته است که چون يکی از آن دو غريب، 
بخواهد برود و بکوچد، چنان است که آن برف و يخ آب شوند و بناي دوستی آن دو 

ه شده است از راستگمان تأثیر و نفوذ چنین کلامی که به تشبیه و تمثیل آويران شود. بی
هاست که امور معنوي و پیرايه بیشتر است و اين روش معمولی انسانسخن ساده و بی

انتزاعی را که نديده، اما درک کرده با نکات و کلمات و سخنانی مشابه که بشر آن را ديده 
کنند تا امکان دريافتن و فهم دقیق آن سخن براي او ممکن شود. اين و لم  کرده بیان می

شیوه در کودکان به دلیل جاذبه و جادوي روايت و داستان بسیار مؤثرتر است و اگر هم 
شود و او در زمانی ديگر با تفکر در در آن دم، سودي ندهد در ضمیر کودک متمکن می

اين سخن، نشان دادن  رسد. تأويلتر از آن سخن میآن به درکی جديد و البته عالانی
به ترک دلبستگی بیش از حد معاول آدمیان و اعضاي خانواده ناپايداري دوستی و تشويق 

را گوشزد  هاي دنیايیبه يکديگر است. عطار با اين سخن و تمثیل زيبا، ناپايداري دوستی
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ت گیارد و آنکه را باقی مانده اسکند که با مرگ يا کوچ يکی از افراد رو به نابودي میمی
ده گرفتن و بر حیر بودن از منابع ايجاد چنین نشاند. توصیه عطار به ناديدر اندوه می

اندکی دنیا تو را مشغول »ارد: هايی است. اغلب سخنان کوتاه مردان خدا، حکم مثل را دغم
اصل » ؛«دل دوستان حق هرگز ساکن نشود؛ يعنی دائماً طالب بود»، «د از بسیاري آخرتدار

صل همة دردها بسیار ا»، «ادب ترجمان دل است»، «طاعت خوف است و رجا و محبت
خواهد: صبر کردن در حکم خداي و حلم با خلق از خلق دو چیز می»، «خوردن است

 (.471و  816، 882، 268، 667، 96: 6836و... . )عطار، «خداي

 . ترجمة و گزارش بیت هفتم3-2
رعايت ادب و ادب داشتن در گفتارها و کردارهاي عرفا، پیوسته مورد تأکید  قرار گرفته 

داند و عطار ادب را از ادبی را سبب محرومیت از لطف پروردگار میت. مولوي بیاس
 کند. هاي خاص عرفا معرفی میصفات و ويژگی

مردمان در ادب بر سه »گويد: ( ادب را از زبان ابونصر سراج می994: 6836عطار )
م و رسم لاند: يکی بر اهل دنیا که ادب به نزديک ايشان فصاحت و بلاغت و حفظ عقسم

ايشان، تأديب جوارح  و اسم ملوک و اشعار عرب است. ديگر اهل دين که ادب به نزديک
ترک شهوات و رياضت نف  بود. و ديگر اهل خصوص که به نزديک و حفظ حدود و 

ايشان، ادب، طهارت دل و مراعات سرّ و وفاي عهد و نگاه داشتن وقت است و کم نگرستن 
 «. محل طلب و وقت حضور و ماام قرب است در کرداريبه خاطرهاي پراکنده و نیکو

( ادب را گزارشگر دل و ابوالخیر اقطع، ادب را ماية 882: 6836ساطی )عطار،  سريّ
اند. عطار، سفیان ثوري، حاتم اصمّ، شرافت، و عبداله منازل، ادب را برابر خدمت، دانسته

اد علی ترمیي، ابوبکر ورّاق، ممشيوسف بن الحسین، جنید بغدادي، ابراهیم رقیّ، محمد بن 
دينوري، ابومحمد جريري، ابوعلی دقاق، سیّاري و ابوالااسم نصرآبادي را داراي صفت 

ساز (، ادب را به ادب صالحان که زمینه487: ادب دانسته است و از قول ابن عطا )همان
ه کساز بساط مشاهده است و ادب انبیا بساط کرامت است و ادب صدياان که زمینه

 ساز بساط ان  و انبساط است، تاسیم کرده است. زمینه

روم کردن نیز به کار رفته است و بی ادبی مح، ادب کردن در معناي تنبیه تذکرۀالاولیادر 

شدن از تمام خیرات به حساب آمده است. عبدالله تستري، شاگرد ذوالنون مصري بوده و 
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ته است گفدانسته و میو ارشاد را روا نمیکه پیر و مرادش زنده بود، پاسخگويی تا زمانی
(. وي پ  از ذوالنون به 278)همان: « تا استاد زنده بود شاگرد را بايد به ادب بود»که: 

پاسخ مريدان پرداخته است و در اين بیت که شبلی بر سر خاک جنید، آن را بر زبان آورده 
جنید را  شده است. شبلی  است بر همین نکته؛ يعنی نگه داشتن ادب حضور استاد تأکید

ديده و براي حفظ حرمت استادي او در حضورش از پاسخ به در داخل گور نیز حاضر می
مسئله خودداري کرده است. مِمشاد دينوري نیز به جايگاه استادي با ادب نگريسته است: 

یرون ها بجا آوردن مريد، حرمت پیران بود و نگاه داشتن خدمت برادران و از سبب ادب به»
 (. 988)همان: « آمدن

 مااااارّب از ادب گشاااااتاانااد مااردان   
 هم او شااااد مااايااة هر درد و درمااان 
 نشااااايااد هایچ ک  را داشاااتن خُرد  
 نگاه کن در همه، که اين هسااات توقیر 

 

 اسااااااس راه دياان را باار ادب دان   
 ادب شااد اصاال کار و وصاال و هجران  

 اين ره بااه سااار برد نشااااايااد بی ادب
 بااه چشااام حاارماات و تااعااظیم در پیر 

 

 منسوب به عطار، بیان الارشاد()

 امدر ادب خااود را بسااااای پاارورده 
 

 تااا رسااااد پااايم بااه دساااات پااادشاااااه  
 

 (4973: 6873 عطار،)

 کندگفتم، جهنی خطا گفتم ادب نیساات آنچه
 

 افشااان اوشاارق تا غرب جهان از زلف مشااک  
 

 (786غزل : همان)

 گااه آويخته از بهر ياک ترک ادب، از سااجاده  
 

 دربحرحرمان خشااک لبجاب، عحاالی راابلی  
 

 (174غزل : 6812 عطار،)

دهد که وي در کاربرد ادب، همة معانی گفته شده در نگاهی به آثار عطار نشان می

ته به ادب تعالی را وابسرا به کار برده است. ابوالااسم نصرآبادي، قرب حق تذکرۀالاولیامتن 

نتواند رسید و هر که را ادب دل دانسته است: هر که را ادب نف  نباشد، او به ادب دل 
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نبود، چگونه به ادب روح تواند رسید و هرکه را ادب روح نبود چگونه به محل قرب حق 
 (.133: 6836)عطار، « تعالی تواند رسیدن

 . ترجمه و گزارش بیت هشتم3-7

واي من! بیمار شدم و کسی از شما به ديدار من نیامد و اين در حالی است که غلام شما 
 آيم. شود من به ديدار و بیمارپرسی او میر میبیما

دو نکته در اين بیت وجود دارد؛ يکی بحث عیادت و بیمارپرسی که موضع آن اينجا 
ر عاشق دون پايه. اين مضمون دنیازي معشوق بلند مرتبه و نیازمندينیست و ديگري بی
 ديوان هم آمده است:

 ماان زاد اياان باایااابااان، عااجااز و ناایاااز دارم   
 

 نیازي است آنجا که حضرت توست  که بیاز ب 
 

 (966غزل : 6812 عطار،)

 کار من دلخساااته نیاز اسااات، چه گويم
 

 گفتی که بگو تا چه کشااایدي تو زنازم 
 

 (126غزل : 6812 عطار،)

 کار من دلخساااته نیاز اسااات چه گويم 
 

 چون پیشاة تو شیوه و ناز است چه تدبیر  
 

 (126غزل : 6812 عطار،)

 نمايدبین کز دار می ساارهاي ساارکشان
 

 نیازي خودبر چهار ساااوي دعوي از بی 
 

 (817غزل : 6812 عطار،)

از خاکسارترين و ارادتمندترين عارفان ايران در پیشگاه معشوق ازلی، حافظ است که 
 چنین سروده است:

 تاس من گاه تکیه خورشاید  مساند  فراز
 

 روي نهادم آستان اين بر که زمان آن از 
 

 (92: 6836 حافظ،)
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 کجا؟ جناب اين از بفرمااا رويم کجاا 
 

 شماست آستان خاک ما بینش کحل چو 
 

 (2: همان)

 تاس من بینجهان چشم مرتبة کجا وين
 

 بین بااايااددياادن روي تو را دياادۀ جااان 
 

 (96همان: )

 ببین کاه در طلبات حال مردمان چون اسااات  
 

 زگريه مردم چشاامم نشااسااته در خون اساات  
 

 (98همان: )

 جمه و گزارش بیت نهم. تر3-1
واهی خگونه که میداشتی نیست، پ  هرآنمرا جز در کسی غیر از تو، بهره و حظی و چشم

 مرا بیازماي. 

 بازانة عاشق دلالتدرست است که اين سخن از يک طرف بر خلوص نیت و عمل پاک
ل اکند، اما از طرفی بیانگر ادعاي عشق راستین هم است. بخش نخست اين سخن با حمی

و هواي عارفان و صوفیان سازگار است، اما بخش دومش که ادعايی بزرگ را مبنی بر 
د. از آيتحمل و بردباري عاشق را دربر دارد در پیشگاه معشوق، ترک ادب به حساب می
يد )عطار، آهمین روست که سمنون محبّ، پ  از اين ادعا، بلافاصله به مصیبتی گرفتار می

 مدعی معرفت به که زينهار: گفت» ن مصري، روايت است که(. از ذوالنو492 :6836
 معروف و عارف چون که است آن معنی ديگر باشی، کیاب باشی مدعی اگر نباشی؛يعنی

 دعیم اگر که است آن معنی ديگر آيی؟می پديد چه میان در تو است، يکی حایات در
 نکنند، شستاي را تنخويش صدياان گويیمی راست اگر !دروغ يا گويیمی راست يا باشی

: است فتهگ ذوالنون معنی اين در و. بخیرکم لستُ: گفتمی عنه، الله رضی صديق چنانکه

 است نآ معنی ديگر و. نبود زن دروغ عارف گويی دروغ اگر و. ایّاه معرفتی ذنبی اکبرُ که

 (.687: 6836)عطار، « گويد او تا عارفم که مگوي تو که
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 هم و یازدهم. ترجمه و گزارش بیت د3-9

-ندارد. سیماي خواسته شده و دوست  اي که تو ساکنش باشی، نیازي به چراغهر خانه
 سوي خانة توفیق است. ه داشتنی تو دلیل ]و راهنماي نورانی ما[ ب

تشبیه معشوق و محبوب ازلی به نور و چراغ و هدايت شدن عاشق به مدد آن نور اصلی، 
ه و آية نور و همچنین داستان حضرت موسی و وادي منشاء و بنیادي قرآنی دارد و سور

 رساند.ايمن و نور و آتش درخت وادي مادس را به ذهن می

الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکاه فیها مصباحٌ، المصباح فی زجاجهٍ، ﴿

ها کوکب درّیٌّ یوقَد من شجره مبارکه زیتونه لاشرقیه و لاغربیه یکاد زیتها الزجاجه کآن

ها و زمین است. مثل نور او ناخدا نور آسم ؛ 1﴾ضیءُ و لو لم تمسسه نارٌ نورٌ علی نورٌی

اي است، آن شیشه گويی چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه
اختري درخشان است که از درخت خجسته زيتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته 

روشنی بخشد.  -رچند بدان آتشی نرسیده استه-شود. نزديک است که روغنش می
 روشنی بر روشنی است. 

اذ ریاء نوراً فاال لاهله امکثوا انّی آنستُ نارا لعلّی آتیکم باب ٍ واحدٍ او ااجدُ علی النار ﴿
درنگ کنید، زيرا من ». هنگامی که آتشی ديد، پ  به خانواده خود گفت:  ؛ 2﴾هديً

 ابم. خود را باز[ ي آن براي شما بیاورم يا در پرتو آتش  ]راهاي از آتشی ديدم، امید که پاره
 خاقانی هم تلمیحی به اين موضوعات دارد: 

 پ  کفر بااشاااد ار به دل، اين ظن درآورم 
 زنااه بااه وادي ايااماان درآورم  کاااتااش 

 

 آن ک  کاه داد جاان نادهد نان؟ بلی دهد    
 چون موسیم شجر دهد آتش، چه حاجتست

 

 (242: 6813خاقانی، )

 لا مصااباح از شااد روشاان دل مشااکوه را تو گر
 

 از خداي آن عزل کن« نور السااموات»جز  هر چه 
 

 (6همان: )

                                                            
 ۳۵. سورة نور، آية  ۱
 ۱۰. سورة طه، آية  ۲
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 . گزارش و ترجمة ابیات دوازدهم و سیزدهم3-01
دوستی غريبان با يکديگر، همچون ساختن بنايی روي برف است که چون يکی از آن دو 

شود و بناي دوستی آنان بنا آب میهاي زيرآن غريب بخواهد از آنجا برود، گويی برف
 ريزد.فرومی

ان ها نیست، بلکه غريب بودن انسبه گمان نگارنده، موضوع اصلی دوستی میان انسان
در دنیا مطرح است؛ يعنی دنیا براي انسان نه جاي قرار، بلکه جاي کوچ و رفتن است و هر 

فتن وستی و کاري غیر از رکه در اين کوچگه و منزلگاه اطراقی و سپنجی، بخواهد بنیاد د
را ببسیجد، زيان کرده و از هدف اصلی که آماده شدن و زاد راه برداشتن براي منزل جاويد 

 است، بازمانده است.
گمان يکی از مضامین مورد توجه همة عرفا، گیرگاه بودن دنیا و ناپايدار بودن آن است. بی

-خويش، زاد و توشه فراهم می عارف راستین از اين کشتگاه و مزرعه براي خانة آخرت
 آورد تا در تنگناي حساب و حسابرسی در نماند. 

 پااااي او در دهاااان ماااار افاااتااااد 
 

 هاارکااه در گاالسااااتااان دناایااا خاافاات    
 

 (643غزل : 6812 عطار،)

 نف  کااه زننااد از خاادا زنناادايشااااان نف 
 

 دناایااا و آخاارت بااه يااکاای ذره نشااااماارنااد 
 

 (869غزل : همان)

 فااارخااات بااااد ز زنااادان رفاااتااان 
 

 تااو دناایااا هاامااه زناادان دياادي    گاار 
 

 (184غزل : همان)

 بااماااناای مرده و هرگز نیااابی زناادگااانی تو
 

 وگر زنده به دنیا باشااای اي غافل، در آن عالم 
 

 (169غزل : همان)

اين غربت انسان در دنیا و کوشش براي ترک وابستگی به آنچه در دنیاست و دنیايی 
هاي معنوي و . آنان و مشايخ، علاههاي همت مريدان و مشايخ بوده استاست از وجهه

پسنديدۀ دنیايی را چون بازدارندۀ سالک عاشق از حرکت بسوي معشوق است، خوش 
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 لیاتذکرۀالاواند. بخشی از اين انديشه در کردهداشته و از آن خود و ديگران را نهی مینمی
 نیز منعک  شده است: 

 طلاق را ادنی»: توام . عتبه گفت اي را در خواب ديد. فرشته گفت من عاشقفرشته عتبه
 (.16: 6873)عطار، « بینم را تو که آنگاه تا نکنم، رجوع هرگز که طلاقی. دادم

 (.227نخرم )همان:  فروشند، من به نان گرده به را دنیا اگر: گفت امام شافعی....

 اتمح شیخ کرم، حاکم آن عابی، مابل آن دنیا، معرض آن يگانه، عابد آن زمانه، آن زاهد
  (.212: 6812علیه... )عطار،  الله رحمه اصم

 نور را او تعالی حق و دوستی ارادت به نظر کند نظر به دنیا هرکه گفت: و ]احمد حواري[
 گانس آمدن جمع جايگاه و است اي مزبله چون دنیا گفت: و برد بیرون او دل از زهد و فار
 حاجت ونچ مزبله، از سگ آنکه از ندنشی دنیا معلوم سر بر باشد آنکه سگ از کمتر و است
 (.886: 6873بازگردد )عطار،  شود سیر کند روا خود

 . گزارش و ترجمة بیت چهاردهم3-00
طلبم تا به من امان دهد و من در زندگی دنیايی، سیماي من از اجل و زمان، فرصتی می

که ه و اسیر نیست، بلبندديدم. منظور از آزاد در اينجا نژاده و اصیل يا ماابل اي را میآزاده
چه که بُت باشد و بازدارنده از راه خدا. در گمان و انديشة عارفان، ديدار چنین آزاد از هر 

ان و مردمان باشد. اين مضمون در ديوان عطار نیز دتواند نجات بخش مريمردانی نیز می
 آمده است:

 تااعااب  از آزاد جاااويااد  شاااااوي تااا
 چااپ حکم گیرد وقاات آن راساااتاات

 

 بباش فااانی و شاااو وياادانجااا مسااات 
 وجااود ناانااگ از آياای آزاد تااو چااون

 

 (62غزل : 6812 عطار،)

 واربنااده کااونااین ز اناادگشاااتااه آزاد
.... 

 اندنهاده عابی به روي فرشااته چون پ  
.... 
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 نااگاار مااعااناای درياان آزادي بااه پاا 
 

 تمااام را صاااورت پاایااونااد بااگسااالان
 

 (237غزل : 6812 عطار،)

 مسطور است:نیز اين معنا  تذکرۀالاولیادر  

 تشهو و ]حسن بصري[ چون»بود.  آزاده کون دو هر از بود زاده بنده چه ]مالک دينار[ اگر
 دبچش آزادي طعم که خواهد هرکه: گفت بشر حافی[»]و« گشت. آزاد آورد، پاي زير را
 در و است آزادي در بندگی ]احمد خضرويه گفت:[ تمامی» و« گردان. پاک را سر گو

 (. 866و 669، 29، 46: 6836شود )عطار،  تمام يآزاد بندگی تحایق

 در مجموع، آزادي از بندهاي بازدارنده از خدا را آزادي حساب کرده است.

 تذکرةالاولیا فارسي از . بررسي موضوع سه بیت3-02

عطار هستی را لطف و احسان خداوند به آفريدگان دانسته و ناتوانی آدمی را در 
 وند گوشزد کرده است.هاي خداسپاسگزاري از نعمت

 دوست هاينعمت خويش بر ده عرضاه 
 

 اوساااات هاااينعماات فرق تااا قاادم از 
 

 (2218غزل : 6873 عطار،)

 داند:هاي خداوند را بسیار و سپاسگزاري را لازم میسعدي نیز نعمت

 پاارورد چااناایاان  نااعااماات  الااوان بااه
 ب  و اساات زبان کار نه شااکرش که
 «بیش گفاات از انعاااماات بینممی کااه

 

 پااارورد ناااازنااایااان او کاااه وانااااتااا» 
 نف  بر نف  بااايااد گاافاات جااان بااه

 ريش ديااده و شااااد خون دلم خاادايااا
 

 (694غزل : 6836 عطار،)

اما بیت پايانی، علاوه بر داشتن جنبة عامیانگی، بنده و خواست او را در برابر اراده و 
زي کرده انوکند و از خداوند که به لطف خويش، بندهمشیت الهی حایر و ناچیز معرفی می

و دعاي او را مستجاب کرده است به زبان تعريض و کنايت يا حال و اشارت، قدردانی 
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کند. هم سخن عطار که نه براي قصة اهل معرفت، بلکه به شکل تعريضی براي نشان می
دادن توجه خداوند به عارفان نوشته شده است و هم سخن ابوالفضل حسن که نه براي 

بنیاد، بلکه براي گشايش دل گفته شده، تعريض دارند و به  گرفتن دانگ و دعاي مادي
 اند. اند، به کار رفتههايی غیر از آنچه گفته شدهنیت

 من کار است بارکشی او کار است يارکشی
 من قطار اين در جمله را مست شتران آن
 من سوار شود گاه من مهار کشد گاه
 من نوشخوار لیت اشتري نداند لیک
 من بخار کند جوش رسد او کف به چو کف
 من...  بار و کار عزت ببین کشممی کی بار

 

 من مهار شتران چون کشد می نگار باز 
 کشد می و مرا کرد قطارها رو پیش
 منم او خارپرست منم او مست اشتر
 ندک تلف بود هرچه کند کف مست اشتر

 کنماف کف او کف بر برآورمکف  چوراست 
 اشتران چو شمک بار کهتران چو کنم کار

 

 (116: 6831مولوي، ) 

مولوي نیز در بیت دوم اين غزل پرآشوب، شتر به کاروان کسی بستن را در معنی همراه 
شدن با او به کار برده است. در مستند عطار هم، همین معنا منظور است، اما عطار دوباره 

ه کار برده است ک کند و در معناي برآورده کردن حاجت و نیاز کسی بهمی آن را تأويل
 وگو با صاحبوگو و تلیذ حاصل از آن گفتهدفش از خواستن و سؤال کردن، گفت

احسان بوده است نه چیز ديگر. بی دلیل نیست که عارفی بزرگ چون مولوي، عطار را 
صاحب روح عرفان و داراي جايگاه الهام و وحی دل از میان عرفا دانسته است. شايد اغراق 

 ترين شاعران پارسی زبان بدانیم.  را معناپرداز نباشد اگر عطار

 گیرينتیجه
 و شکل در نوعت نیز و متن تاويت براي نويسندگان که است نکاتی از نظم به نثر آمیختن
 مرزبان و هدمن و کلیله و بیهای تاريخ چون متونی در و دهندمی انجام زبان امکانات و سبک

-تذکرۀ ورمنث متن در است بسیارگو و پرسخن شاعري اينکه با عطار. شود می ديده نیز نامه

شواهد شعري اندکی آورده است که اين ابیات، اغلب عربی و اندکی نیز فارسی و  ،الاولیا

 یاتاب در ها، بیشتر رنگ و صبغة عرفانی دارد. دقتهاي آناز خود عطار هستند و تأويل
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 متن و مادمه با کامل تطابق در ايیمحتو نظر ها ازکه آن دهدمی نشان متن فارسی و عربی

 ودخ پ  و پیش جملات با استوار پیوندي متنی درون نظر از و دارند قرار الاولیاتذکرۀ

 . دآينمی حساب به اصلی متن از جزئی و نبوده جدابافته تافته و کنندمی برقرار
 بر شاافکنی پرتو و حق نورانیت و نور چون؛ هايیانديشه دربرگیرندۀ شعري شواهد
 مرانانحک و نامساعد روزگار پیامبر، بیت اهل به او محبت و عطار میهبی گرايش هستی،
 و امیال ترک مرگ، از پیش مرگ و انسان زوال انسان، ضعف دهر، ويرانگري و نالايق
مريدي، ناپسندي ادعا و خود بزرگ بینی، نورانیت معشوق،  آداب رعايت و هاشهوت

 و گفتارها و ماامات با که است... و ادگان و وارستگان جهانناپايداري دنیا و کمی آز
دهند. همسانی شواهد با می نشان را شگفتی همسويی عطار خود نیز و مشايخ کردارهاي

گر داشتن طرح و پیرنگ از طرف عطار و نیز رقم زدن انسجام متن به وسیلة متن، حکايت
 .اوست
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